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فلسفه پوشش وعفاف در فرهنگ اسلامی

دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد
مدیرگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

چكيده:
از نخستین روزهای زندگی لباس و پوشش همراه با زندگی انسان بوده است. 
بخشی از آداب معاشرت اسلامی و مقررات آن در زمینه لباس و پوشش است. 
مسلمانان بر اساس تعالیم اسلام خود را موظف به حدود و ضوابطی در زمینه 
پوشش بدن و لباس می دانند.این آداب نسبت به زنان با تاکید بیشتراست زیرا 
حساسیت زنان در کمیّت و کیفیت پوشش متمایز از مردان است. این در حالی 
افراد، گروهها و قدرتهای زیادی هستند که پیوسته  است که در سطح جهان، 
می کوشند مرزهای عفاف را از میان بردارند و هرگونه تقید را نادیده گیرند. 
بالطّبع در چنین شرایطی، فلسفه پوشش وعفاف در مکتب اسلام فکرها را به 
خود مشغول می سازد و حکمت سخت گیری اسلام در رعایت حدود و مقرّرات 
پوشش  فلسفه  بیان  درصدد  مقاله  می دهد.این  قرار  سئوال  مورد  را  جنسی 

وعفاف در فرهنگ اسلامی است.

كليد‌واژه‌: پوشش، عفاف، پاکدامنی، آراستگی.
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مقدمه:
افراد  بدن است.  لباس و پوشش  زمينه  مقررات آن در  اسلامی و  معاشرت  از آداب  بخشی 
بدن  زمينه پوشش  را موظف می دانند در  اسلامی خود  تعاليم و رهنمود های  اساس  بر  مسلمان 
بپوشانند. در اين  الزاماً  و لباس حدود و ضوابطی را مراعات كنند و قسمتهايی از بدن خود را 

خصوص، برای زنان قيود و شرايط بيشتری را لازم ديده است.
وجود اين قسم از مقررات در تعاليم و ارزشهای اسلامی و جريان آن در زندگی مسلمانان 

پرسشهايی را باعث شده است از جمله اينكه:
نيز در هنگام نماز- واجب نموده  از نگاه ديگران- و  از بدن را  چرا اسلام پوشاندن بخشی 

است؟
چرا در اين حكم ميان زنان و مردان فرق گذاشته است به گونه ای كه در مورد زنان محدوديت 

بيشتری وجود دارد؟.
وجود  نيز  پاكدامنی  و  عفاف  درباره  دارد،  وجود  پوشش  و  لباس  درباره  آنچه  موازات  به 
دارد يعنی مقرراتی كه تعاليم اسلام نسبت به لزوم پاكدامنی و مردان تعيين و بيان نموده باعث 
از  اظهار می گردد.  به خصوص برخی جوانان  افراد  از جانب  پيوسته  پرسشهايی شده است كه 

جمله اينكه:
داده  قرار  محدوديتهايی  مردان  و  زنان  بين  اجتماعی  روابط  و  معاشرت  در  اسلام  دين  چرا 

است؟
چرا روابط جنسی زنان و مردان آزاد نيست و به ارتباط زن و شوهر از طريق ازدواج منحصر 

شده است؟
تلازم  و  متقابل  ارتباط  طبيعی  صورت  به  زيرا  يكديگرند  همراه  پرسشها  قسم  دو  اين  نوعاً 
با محدوديت  با محدوديت پوشش مخالفند  بين دو مسئله وجود دارد. كسانی كه  گسترده ای 

روابط جنسی نيز مخالفند و موافقان محدوديت پوشش با محدوديت روابط نيز موافقند.
با عنايت به اين وابستگی نخست، مسئله پوشش و فلسفه آن را بررسی می كنيم و سپس فلسفه 

عفاف و پاكدامنی را تبيين خواهيم نمود:

پیشینه لباس در تاریخ و زندگی انسان:
بر اساس آثار بجای مانده از انسانهای قديم آنچه بدست می آيد و مورخان ابراز نموده اند، 
از نخستين روزهای زندگی لباس و پوشش همراه با زندگی انسان وجود داشته است.)1( و اگر 

دقت كنيم در لباس و پوشش چند فايده و هدف متصور است:
- حفاظت: حفظ و نگهداری جان و بدن از حوادث طبيعی مانند سرما، گرما، برخورد اشياء، 



95 سال دوم/ شماره 5/ تابستان 87

گزند حشرات و آسيبهای ديگر از ناحيه حيوانات درنده و دشمن يكی از فوائد لباس است.
باب  همين  از  و  راستا  همين  در  نيز  زنان  به  نسبت  مردان  ورزی جنسی  طمع  از  پيش گيری 

است.
با توجه به نقشی كه نگاه و مشاهده حسی در تحريص مرد نسبت به زن دارد و عموماً قدرت 
دفاعی زن در مقابل تهاجم مرد اندک است بنابراين پوشاندن تمام يا بيشتر بدن از نگاه مردان 
روشی زيركانه و مسالمت آميز بوده است كه زنان بدين طريق خطرات زيادی را برطرف يا دفع 

می كردند.
عيب پوشی: رفتار و روش گذشته انسانها نشان می دهد كه افراد انسان راضی به آشكار بودن 
عورت خويش در نظر ديگران نبودند و از آن حيا می ورزيدند. ويل دورانت در بيان شيوه لباس 
و پوشش يونانيان در هزاره دوم پيش از ميلاد اين واقعيت را ياد آور شده و می نويسد:»مردان 
بالاتنه را نمی پوشانند. فقط دامن يا پاچين كوتاهی به كمر می بندند و از روی حجب  معمولاً 

پارچه ای روی آن می كشند.«)2(
بنابراين مردان و بيش از آنان زنان به اين امر توجه داشته و بيش و كم به منظور تأمين آبرو و 

استتار عورت لباس می پوشيدند.
آراستگی: خود آرائی و تزينّ، هدف ديگری است كه انسانها را به پوشش بدن ترغيب نموده 
است. حقيقت آن است كه خود آرائی برخاسته از ميل و گرايش انسان به جمال و زيبايی است 
و ريشه در فطرت و سرشت انسان دارد. اين گرايش به قدری شديد است كه انسانها تجمل و 
خودآرايی مجازی و اكتسابی و عارضی را نيز شايقند و بخش قابل توجهی از تلاشهای انسانها در 
راه آرايش خويشتن و لوازم زندگی، مسكن، محيط و ديگر امور متعلق به خويش قرار می گيرد. 

لباس و پوشش در اين زمينه نيز به استخدام در آمده و مورد استفاده قرار گرفته است.)3(

فوائد لباس از دیدگاه قرآن:
همه  از  بيش  (اما  است.)4  نموده  ذكر  ای  عديده  زمينه های  در  را  »لباس«  واژه  كريم  قرآن 
در مورد پوشش بدن و به معنای پوشاک به كار برده است فوائد آن را نيز بيان نموده است از 

جمله:
- حفظ آبرو: چنانكه گذشت انسان به مشهود بودن و ديده شدن عورت خود راضی نيست و 
پوشاندن آن از نگاه ديگران را بخشی از آبرومندی خويش تلقّی نموده است. قرآن كريم نيز اين 

آبروطلبی انسان از طريق خود پوشی را و نقش لباس در نيل به اين امر را بازگو نموده است:
»يا بنی آدَمَ قد أنزلنا عليكم لباساً يوُاری سَواتكِم و ريشاً... يا بنَی آدم لايفتننكّم الشّيطان كما 

أخرج ابويكم من الجنه ينَزع عنهما لباسهما ليرُِيهَما سَوإتهِِما...«)5(
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زينت  مايه  و  می پوشاند  را  شما  اندام  كه  فرستاديم  فرو  لباسی  شما  برای  آدم  فرزندان  ای 
شماست... ای فرزندان آدم شيطان شما را نفريبد كه پدر و مادر شما را از آن بهشت بيرون كرد 

و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد.
- خود آرائی: چنانكه در آيه فوق نيز اشاره شد خداوند لباس را علاوه بر حفظ آبرو وسيله 
زينت و آراستگی انسان شمرده است. اين ويژگی در آيات ديگری از قرآن نيز مورد اشاره قرار 

گرفته است)6( و لباس حرير را به لحاظ ويژگی زيبايی از لباس بهشتيان شمرده است.)7(
نموده  انسان معرفی  لباسها را مدافع و حافظ  - دفع خطر و آسيب: همچنين خداوند برخی 

است: »و جعل لكم سرابيل تقيكم الحَرّ و سرابيلَ تقيكم بأسكم.«)8(
و)خداوند( برای شما پيراهنهايی آفريده كه شما را از گرما حفظ می كند و پيراهنهايی كه 

حافظ شما به هنگام جنگ است.
نتيجه: چنانكه ملاحظه می گردد در آيات قرآن فوائدی ذكر شده است كه پيوسته در زندگی 
انسان مورد نياز و توجه انسان بوده است و با تحّول و تنوّع و دگرگونيهای پيش آمده در مظاهر 

زندگی نياز و وابستگی انسان به لباس و پوشش همچنان باقی است.
به نظر می رسد ديگر نياز نيست به صورت خاص فلسفه الزام و وجوب پوشش را بررسی كنيم 
زيرا از گفته های فوق مسلمّ شد كه چنانچه ارشاد و رهنمود اسلام و قرآن و هيچ يک از پيامبران 
هم نبود، انسانها به اقتضای فطرت و ادراک ذاتی، خود را فی الجمله موظف و ناگزير از پوشش 
همانند  آن  در  تفريط  و  افراط  و  آن  كيفيت  و  در كميت  نظر  اختلاف  نهايت  می دانستند  بدن 

عرصه های ديگر زندگی موجب خسارتهايی در حيات و زندگی انسانها بود.
ارشاد و الزام دينی موجب پيش گيری از اين خسارتها است و مبتنی بر پايه ای مستحكم و 
اصلی حكيمانه يعنی حفظ مصالح و دفع مفاسد است و بر اثر تقدّس الهی اش دارای مقبوليتّ 

مردمی است.
به هر تقدير ممكن است در روايات به صراحت فلسفه وجوب پوشش بر مردان ذكر نشده 
باشد اما اين نه بدان جهت است كه فاقد فلسفه و حكمت است بلكه به خاطر وضوح و بداهت آن 
است. عموماً هر جا خداوند و اولياء دين فلسفه ای برای احكام و ارزشها بيان كرده اند به منظور 
پاسخگويی به پرسش گران بوده است يا به لحاظ نياز مخاطبان به فهم و شناخت بيشتر نسبت به 
فوائد و زيانهای امور بوده است تا در اطاعت و پيروی نسبت به قوانين و ارزشها اهتمام ورزند. 
آنجا كه مخاطبان به صورت ذاتی پذيرای يک حكم هستند يا جهت و فلسفه يک حكم و ارزش 
بر آنان روشن است ديگر نياز به بيان آن نيست بلكه بيان حكمت خلاف حكمت است. اماّ اجمالاً 
يادآور می شويم كه: آنچه موجب شده است برهنگی بدن مردان از طرف انسانها زشت و ناپسند 
شمرده شود همان موجب ممنوعيت آن از جانب دين شده است. به عبارت ديگر برهنگی عورت 
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را انسان ها زشت و بد شمرده اند و شريعت اسلام نيز آن را حرام شمرده است و اين امر مرتبط به 
شئون سلبی و ايجاد غريزه جنسی است كه در اين مرحله نياز به توضيح بيشتر نيست.

پوشش بیشتر زنان و فلسفه آن:
چنانكه گذشت دست كم سه عامل باعث استفاده انسان از لباس و گرايش او به پوشش بدن 
شده است با دقت بيشتر معلوم می گردد كه آن عوامل نسبت به زن قويتر و اثر گذارتر است زيرا 
حساسيت و اهتمام بيشتر زنان به پوشاندن عيوب و زشتيهای جسمی در كميتّ و كيفيت پوشش 
زن و تمايز آن از مرد مؤثر است. همچنين علاقه و تمايل زنان به تزيين و خود آرائی بيش از 
مردان است. اين اقدام باعث رضايت و خرسندی او است- هر چند موجب رقابت و هم چشمی 
برابر گرما،  تمايل و عطش جنسی در مردان است- جسم زن در  زنان ديگر و موجب تشديد 
سرما و حوادث طبيعی ديگر نيز آسيب پذيرتر است. با اين وصف اگر آسيب پذيری محدود به 
آسيبهای طبيعی و مشترک ميان مردان و زنان بود شايد زنان به پوشش بيشتر روی نمی آوردند 
اما زن در برابر آسيب مضاعفی قرار دارد. آسيب پذيری بر اثر نابرابری قدرت دفاعی زن نسبت به 
مرد از يک سو و از سوی ديگر تأثيرپذيری شديد و انفعال جنسی مرد از مشاهده مظاهر و اندام 
زن نيز وجود دارد. و به خصوص كه خودنمائی و خودآرائی زن نيز مزيد علتّ است. مجموع 
اين امور، تدبير عمومی و همگانی جامعه از جمله زنان را به اين نتيجه رسانده است كه زن جهت 

آرامش و امنيتّ و سلامت خويش و سلامت جامعه به پوشش بيش از مرد نيازمند است.
با توجه به اينكه اسلام دين فطرت است تأكيد و عنايت آن نسبت به ابعاد كمی و كيفی لباس 
و پوشش زن دور از انتظار نيست. آنجا كه قانون پوشش و لباس زن را بيان نموده بخشی از فلسفه 
آن را نيز ياد آور شده است و آن خطر آسيب پذيری از جانب مردان است. خداوند در مورد 

وظيفه همسران پيامبر)ص( به هنگام سخن گفتن با مردان چنين هشدار داده است:
»يا نساء النبّی لستن كأحد من النسّاء ان اتقّيتنّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذّی فی قبله مرض 

و قلن قولاً معروفاً.«)9(
ای همسران پيامبر! شما همچون يكی از زنان معمولی نيستيد اگر تقوی پيشه كنيد، بنابراين به 

گونه ای هوس انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند و سخن شايسته بگوييد.
همچنين به كليهّ زنان با ايمان دستور داده است تا به منظور درامان بودن از اذيت برخی مردان 

چگونه خويشتن را بپوشانند:
»يا ايهّا النبّیّ قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنين يدُنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلک ادَنی ان 

يعَُرفنَ فلايؤذينَ و كان الّله غفواً رحيماً«)10(
بر  را  خود  بلند(  جلبابها)روسريهای  بگو  مؤمنان  زنان  و  دخترانت  و  همسران  به  پيامبر!  ای 
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خويش فروافكنند، اين كار برای اينكه)از كنيزان و آلودگان( شناخته شوند و مورد آزار قرار 
نگيرند بهتر است و)اگر تا كنون خطا و كوتاهی از آنها سر زده( خداوند همواره غفور و رحيم 

است.
در پايان جهت روشن شدن بيشتر اهميت پوشش بايد تبعات و بازتاب برهنگی زنان را نيز در 
نظر داشت. كشورهای سرمايه داری لباس و پوشش زن را- به نام آزادسازی زن- از او گرفتند.

)11(
متعاقب اين حادثه تبعات و مسائلی بروز كرد: دفعات و موارد تهاجم و تعرض جنسی مردان 
نسبت به زنان در حد زيادی افزايش يافت. آمار جرائم جنسی گزارش شده- و چند برابر آن 
هم  و  بازی  هم جنس  می كند. همچنين گسترش  اثبات  را  اين حقيقت  نشده-  جرائم گزارش 
جنس گرائی نسبت كاملًا مرتبط با اين امر دارد. سست شدن بنيان خانواده و رويگردانی جوانان 
از تشكيل خانواده و پذيرش مسئوليت ازدواج هم متأثر از اين رويكرد است و مجموع اين تبعات 

برای كشاندن حيات و تمدن انسانی به انحطاط كافی است.
اگر بپذيريم كه لباس و پوشش زنان بايد با پوشش مردان متفاوت باشد اين تفاوت به لحاظ 

كميت و كيفيت، چگونه بايد تعيين گردد؟- در مجموع چند فرض و تصور وجود دارد:
فرد واحد: حدود پوشش و لباس كليهّ مردان، زنان، تفاوت و تمايز لباس زنان از لباس مردان 
توسط يک فرد تعيين گردد تا همه انسانها به صورت يكسان تابع يک قرار و دارای يک قانون 

باشند.
نقصان اين فرض در ذهنگرا بودن آن است زيرا – علاوه بر مشكل احراز اهليتّ و صلاحيت 
و  بشريت  تاكنون جهان  است كه  پرسش  اين  مهم- جای  اين ضابطه  تعيين  برای  فرد واحدی 
جامعه انسانی در چه موضوعی و چه كاری اراده يک مرجع و نظر يک فرد از انسانها را پذيرفته 
است تا در مسئله لباس و پوشش احتمال وفاق همگانی باشد؟ بنابراين و بر اساس تجربه گذشته 

اين فرض هر چه باشد- قابل پذيرش نيست و اجرا نخواهد شد.
همه افراد: هر فرد خودش حدود و لباس و پوشش خويشتن را تعيين و مشخّص نمايد. اين 
فرض نيز قابل تأييد نيست زيرا مستلزم ارتجاع و سير قهقرائی است و به اندازه ای سخيف است 
يا ترک شد. بديهی است در  پياده نشده  كه در زندگيهای بدوی و جامعه های بسيار كوچک 
جامعه های بسيار بزرگ كاملًا نارسا خواهد بود. اين تصور مثل آن است كه پيشنهاد گردد در امر 
عبور و مرور شهرهای بزرگ و خيابانهای پرتردد و ترافيک، هر راننده ای به خواست خود و به 
تشخيص خود رانندگی كند. طبيعی است اگر اين پيشنهاد به اجرا در آيد مسير همگان مسدود و 
زندگی عمومی دچار اختلال خواهد شد. در چنين شرايطی راننده ای هم كه تصميم قاطع داشته 
باشد مزاحم ديگران نشود از مزاحمت در امان نخواهد بود و در معرض تصادف توسط ديگر 
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رانندگان قرار دارد. در اين فرض وضعيت هر يک از زنان نيز چنين است زيرا اگر زنان بدون 
بپوشند آرامش  لباس  به دلخواه خود  افراد جامعه هستند  با  اينكه در معرض معاشرت  به  توجه 

روانی و امنيتّ جانی نخواهند داشت.
چند فرد: با توجه به اينكه افراد و جوامع دارای تمايلات و گرايشهای مختلف اند، منحصراً 
چند فرد يا چند گروه اين مسئله را برعهده گيرند و برای پوشش زنان و مردان حدودی تعيين 
نمايند. اين فرض در مقايسه با دو فرض سابق نقايص كمتری دارد اما تا كنون به صورت طبيعی 
و غير رسمی وجود داشته است. نتيجه و بازده آن اختلاف و فاصله فاحش در چگونگی پوشش 
الگوی  و  نمونه  افراد و گروههائی  نيز چنين  و مشخّص  به صورت رسمی  اگر  لذا  است.  زنان 
پوشش ارائه دهند. امكان بروز چنين فاصله زياد در ميان هست و هر يک از آنها در بخشی و 
بعضی نيز به طور كل از نمونه و حدودی كه اسلام مشخص نموده، زيادتر و فراتر باشد و در 

نتيجه پوششی افراطی و خارج از حد اعتدال باشد.
خدای يگانه: خداوند حكيم عادل و عالم حدود پوشش و لباس زنان را تعيين سازد در نتيجه 

نقايصی كه در فرضهای پيش وجود داشت مرتفع خواهد شد.
اين فرض اگر به فرد يا افرادی كه خدای يگانه را نشناخته و ذات و صفات او را باور ندارند 
عرضه شود قابل هضم نيست و پذيرش آن سهل و آسان نخواهد بود. اما از سوی افراد با ايمان 
به صفات علم، عدالت و حكمت شناخته اند پذيرفته است. خاصّه اگر  و كسانی كه خدای را 
نقايص فرضهای مذكور هم مورد توجه قرار گيرد. زيرا افراد مومن طرحها و نمونه هائی را كه 
از جانب افراد يا گروههای انسانی ارائه شده از خطا و خيانت مصون نمی دانند. اگر در قبال آنها 
از جانب خداوند بزرگ نمونه ای در زمينه پوشش ارائه شده باشد، انسانهای مومن چه نمونه ای 

را انتخاب خواهند نمود؟

جایگاه عفاف در فرهنگ اسلامی
و  جنسی  عفاف  پيرامون  اسلامی  احكام  از  ای  گسترده  بخش  پوشش،  احكام  موازات  به 
پاكدامنی است. آياتی از قرآن كريم كه دعوت به ازدواج، حلّ اختلافات خانوادگی و پيشگيری 
از طلاق نموده است و رواياتی به همين مضامين كه از پيشوايان معصوم)ع( رسيده است همگی 
در راستای صيانت و عفاف غريزی و پاكدامنی است. همچنين كيفرهای شديد نسبت به تخلفّات 
جنسی كه در باب حدود و تعزيرات وجود دارد نشانگر اهتمام اسلام به عفاف است اگر اضافه 
كنيم به اينها مقرراتی را كه به منظور مبارزه با عوامل زمينه ساز و رفتارهای منتهی به فساد جنسی 
وارد شده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيين اسلام نظر خاص و عنايت ويژه ای به تأمين عفاف 
و  عفاف  غيرت  آنجا كه  تا  است  تثبيت شده  مسلمين  فرهنگ  در  اين حقيقت  و  است.  نموده 
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حفاظت از ناموس به صورت طبيعت)ثانويه( هر مسلمان تلقّی می گردد)12( و در نظر بيگانگان 
و افراد غير مسلمان نيز اهتمام به مرزهای عفاف از خصايص برجسته و تمايزات افراد مسلمان 

شمرده می شود.
اين در حالی است كه در سطح جهان، افراد، گروهها و قدرتهای زيادی هستند كه پيوسته 
می كوشند مرزهای عفاف را از ميان بردارند و هرگونه تقيد و محدوديت جنسی ميان مردان و 

زنان را ناديده گيرند.)13(
بالطّبع در چنين شرايطی، فلسفه عفاف و به عبارتی فلسفه»حرمت زنا« در مكتب اسلام فكرها 
را به خود مشغول می سازد و حكمت سخت گيری اسلام در رعايت حدود و مقرّرات جنسی 

تفسير و تبيين بيشتری می طلبد.
برای رسيدن به فلسفه عفاف بايد توجه داشت چرا مكتب اسلام بر مسئله ازدواج تأكيد نموده 
فروپاشی  عامل  طلاق،  چرا  و  است.)14(  كرده  معرفی  سازه  و  بنا  بهترين  را  خانواده  كانون  و 
خانواده را منفورترين امر حلال شمرده است؟)15( به عبارت ديگر فلسفه عفاف مرتبط به فلسفه 
ازدواج و اين دو امر در راستای اهداف پيامبران است. هدف و فلسفه كليهّ رسولان و انبياء الهی 
فراهم آوردن شرايط سعادت انسان و قرار دادن انسان در مسير سعادت و كمال است و رسيدن 
به اين هدف در دو مقطع و دو مرحله است. مرحله نخست در كانون خانواده و مرحله دوم در 
محيط زندگی اجتماعی است. اگر دوره های زندگی فرد در خانواده و در اجتماع را به دوره های 
تعليم و تربيت در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تشبيه كنيم چنانكه راه يافتن جوان 
به دانشگاه و نايل شدن او به مدارج بالای علمی و انسانی منوط به تعليم و تربيت كافی او در 
محيط آموزش و پرورش است، قرار گرفتن فرد در مسير زندگی مستقل اجتماعی توأم با سلامت 
از والدين صالح و  او  بهره مندی  او در كانون خانواده و  يافتن  نيز در گرو پرورش  و سعادت 

شايسته است.
لذا مكتب اسلام اهميت خانواده و زندگی مشترک زوجين و فرزندان را با تعاريف و حدود 
خاص خويش تبيين و ترسيم نموده و از آنچه مانع تأسيس بنا و كانون خانواده باشد پيشگيری 
نموده است. زنا و بی عفتی را اگر با عنايت به مسئله خانواده تعريف كنيم بايد گفت مانع پيدايش 
خانواده و فلسفه عفاف را بايد گفت عبارت است از تأسيس و حفاظت و ثمر بخش سازی كانون 
خانواده. اماّ به لحاظ اهميت مسئله شايسته است فلسفه عفاف را نخست از آيات قرآن و روايات 
دينی، سپس از تحقيقات علمی و اجتماعی بررسی كنيم و نظرياتی را كه تمايل و گرايش به 
آزادی روابط جنسی دارند و جانبدار بی بندوباری جنسی هستند از جهت زيربنا و نتايج بدست 

آمده اش به دقت ارزيابی نمائيم.
2- فلسفه عفاف از دیدگاه قرآن و روایات:
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قرآن كريم مفاسد بی عفتی و زنا را در دو عنوان گنجانده و از آن به دو عنوان:»بسيار زشت«، 
به  »روشی بسيار بد« ياد نموده است و در حقيقت فلسفه و حكمت ممنوعيتّ و حرمت زنا را 
صورتی بليغ و عباراتی رسا خبر داده است.)16( در آيه ای از قرآن كريم چنين می خوانيم: »ولا 

تقربوا الزناّ انهّ كان فاحشةً و ساء سبيلًا.«)17(
و نزديک زنا نشويد كه آن كار بسيار زشت و بد راهی است.

را  ازدواج  بی ضابطه( روش  از روابط جنسی  منع  زنا)و  قبال تحريم  اسلام در  اينكه  به  نظر 
تأييد نموده از حكمت يا حكمتهای ازدواج كه در آيات قرآن آمده است می توان  ترغيب و 

بخشی ديگر از فلسفه عفاف را بدست آورد. خداوند پيرامون ازدواج و نقش آن فرموده است:
»و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمه«)18(

و يكی از آيات او اين است كه برای شما از خود شما همسران آفريد تا به سوی آنان ميل 
كنيد و آرامش گيريد و بين شما مودّت و رحمت قرار داد.

»هو الذّی خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها.«)19(
اوست كه شما را از يک تن آفريد و همسر او را از –نوع- او آفريد تا بدو آرام گيرد.

از حكمتهای  و آرامش« يكی  مشاهده می گردد، »سكون  به وضوح  فوق  آيات  چنانكه در 
ازدواج است در صورتی كه روابط نامشروع جنسی چنين اثری را ندارد بلكه همراه اضطراب و 
نگرانی است و اضطراب عواقبی را در پی می آورد از جمله آنكه اگر فرزندی از آنان بوجود آيد 
فرزندی كاملًا طبيعی و متعادل نخواهد بود. روايتی از حضرت امام حسن)ع( رسيده است كه 

نقش سكون و آرامش والدين در شكل گرفتن فرزند را تبيين نموده است:
اهله بقلب ساكن و عروق هادئه و بدن غير مضطرب استكنتّ تلک  اذا اتی  الرّجل  فانّ   ...«

النطفه فی الرّحم فخرج الولد يشبه اباه امهّ...«)20(
... زيرا اگر مرد در حالی كه قلب و رگهای او و بدنش آرام و بی اضطراب است با همسرش 
مقاربت كند نطفه با سكون و وضعی معتدل در رحم قرار می گيرد و در نتيجه كودک با صورتی 

شبيه به پدر و مادرش به دنيا می آيد.
حكمت ديگر ازدواج، ايجاد»موده« و دوستی دو جانبه ميان زن و شوهر است و پيدايش اين 
رابطه عاطفی امری طبيعی است و از انتظار دور نيست زيرا به فرموده قرآن هر يک از زوجين 
لباس و پوشش – و زينت و محافظ- يكديگرند.)21( حكمت و فلسفه سوم ازدواج، پيدايش و 
ظهور »ترحم« و دلسوزی است كه اين رابطه عاطفی در هنگام درماندگی و نيازمندی و درهم 
شكستگی و پيری يكی از زوجين بروز می كند و همسرش او را ترک نمی كند. و به گفته يكی 
از صاحب نظران »عشق اخگری نيست كه از تماس يا قرب دو بدن بجهد بلكه حالتی است كه 
بر اثر اشتراک طولانی زن و مرد در دغدغه ها و اشتغالات خانوادگی پديد می آيد«)22( اكنون 
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بايد ديد ميان زنان و مردانی كه روابط جنسی نامشروع دارند چنين عواطفی در حد شديد و برای 
مدت يک عمر ديده می شود؟ بی ترديد فرد زنا كار- بويژه مرد- طرف مقابل خويش را به منزله 
طعمه ای می بيند و خويشتن را برای مدتی زياد و نسبت به سرنوشت او متعهد و مسئول نمی داند 

و از چنين فردی انتظار عطوفت پاک و شديد انسانی نيست.
بنابراين می توان نتيجه گرفت كه طبق آيات قرآن كريم، رابطه جنسی نامشروع و زنا مشتمل 

است بر چند مفسده كه عبارتند از:
»زشتی« 2- »بد مرامی« 3- »نداشتن آرامش« 4-»بيگانگی و بی مهری« 5- »نداشتن دلسوزی«

در روايات و سخنان پيشوايان معصوم)ع( نيز بخش ديگری از حكمت ها و فلسفه عفاف و 
حرمت زنا بيان شده است از جمله:

6- از ميان رفتن نسَب: امير مؤمنان)ع( در يكی از سخنانش چنين فرمود:
نی تحصيناً للنسّب.«)23( »و فرض... ترکَ الزَّه

خداوند... دوری از زنا را واجب قرار داد به خاطر مصون نگه داشتن نسَب.
7- نفی خويشاوندی: مفسده و زيان ديگر زناكاری از بين رفتن همبستگی فاميلی و ارتباط 

خانوادگی افراد است. امام صادق)ع( فرمود: »... و لا ارحام موصوله و لا قرابة معروفه.«)24(
نمی  باقی  مشخص  خويشاوندی  و  می شوند  گسسته  هم  از  خانوادگی  پيوندهای  زنا  اثر  بر 

ماند.
8- از بين رفتن زيبائی و مرگ زود رس: شادابی و زيبائی و عمر طولانی بر اثر روابط جنسی 
نامشروع از ميان خواهد رفت. در ضمن وصيتهای رسول گرامی اسلام)ص( به علی)ع( چنين 

آمده است:
نا ستُّ خصال... فيذهب بالبهاء و يعجل الفناء...«)25( »يا علی: فی الزَّه

زنا كاری سبب شش امر است... زيبائی را از بين می برد و رسيدن مرگ را تسريع می كند.
اگر بررسی بيشتری انجام گيرد مفاسد ديگری هم بدست خواهد آمد اما آنچه ذكر شد برای 

پی بردن به فلسفه ممنوعيت و حرمت زنا و بی عفتی كم نيست.
3-آثار زنا از ديدگاه علمی:

بررسی اثرات زنا و بی عفتی به دو طريق ممكن است: می توان به صورت تطبيقی ملاحظه 
نمود و ديدگاه و نتايج علمی اين پديده را در هر يک از مواردی كه منابع دينی بر شمرده اند 
مقايسه نمود. در اين صورت ممكن است- و بلكه خواهيم ديد- در موارد بسياری علم به همان 
نتيجه ای رسيده باشد كه منابع اسلامی خبر داده است. چنانكه در موارد نادر هم تا كنون علم و 
دانش بشر بدان نتيجه دست نيافته و بی نظر است – نه آنكه نظر مخالف داشته باشد- همچنين 
می توان به صورت مستقل دست آورد تحقيق و بررسی صاحب نظران پيرامون اين موضوع را 
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مشاهده و ارزيابی كرد. در اين صورت لازم است آثار و پی آمدهای اين پديده در بعضی از 
كشورها كه نسبت به آن نرمش نشان داده اند- و متقابلًا بنيان ازدواج و تشكيل خانواده سست 
ابعاد  به  بردن  برای پی  اين روش  نظر می رسد  به  قرار گيرد.  يافته- مورد توجه  شده و كاهش 
مختلف مسئله مناسب تر است. لذا بخشی از اخبار و گزارشها و آمار ارائه شده در اين زمينه را به 

اختصار می آوريم:

3-1- فرزندان بی هویت:
تبعات و پي آمدهاي بي عفتي، وجود فرزندان بي هويت در اجتماع است. تجربه  از  يكي 
نشان داده است كه از دير باز فرزنداني در جامه ها، يافت مي شوند كه از نعمت محبت و سايه 
پر مهر والدين محترم اند. اينان كودكان يتيم، بلكه فرزندان والدين، مردان و زناني هستند كه 
يا خرد سال خويش را گمنام و بدون  نوزاد  به تقصير و عمد، فرزند  يا  ناتواني  اثر قصور و  بر 
نشان رها كرده و در معرض هرگونه حادثه و پيش آمدی واگذار نموده اند. چنين كودكاني، 
اغلب سلامت كامل ندارند و در همان آغاز، آسيب ديده هستند. زيرا از پدر و مادر سالم و يا 
در شرايطی مناسب وجود نيافته و متولد نشده اند – و گرنه اينگونه رها نمی شدند – معلوم است 
وجود اين كودكان مستلزم چه اموري است اولا خود آنان در آينده زندگي مطلوب و رضايت 
بخشي نخواهند داشت. ثانيا سر پرستي و تامين نيازهاي آنان موجب تحميل هزينه های سنگين 
به لحاظ شرايط و زمينه های شخصيتي در دوره جواني و  ثالثاً  بر جامعه است.  معنوی و مادی 
اگر  بود. حال  آفرين خواهند  فساد  و  نامتعادل  انسانهائي  و  زيان آور  عناصري  غالبا  بزرگسالي 
اين كودكان را به چند گروه تقسيم كنيم تعداد زيادي از آنها فرزندان نا مشروع هستند يعني 
كودكاني كه ثمره روابط جنسي غير قانوني و مولود بي عفتي هستند البته در صد اين گروه در 
جامعه هائي كه زنا و بي عفتي در آن كسترش يافته باشند بالنسبه بالا تر است. آمار اين كودكان 

در كشور آمركا و انگليس يكي از نمونه هاي اين وضعيت است:
»گزارشي كه از طرف اداره تحقيقات امريكا انتشار يافته حاكي است كه تعداد نوزادان غير 
قانوني در سال گذشته 208700نفر بوده و اين رقم نسبت به ده سال قبل 47 درصد افزايش نشان 
مي دهد گزارش مذكور اضاضافه مي كند كه قسمت زيادي از اين نوزادان غير مشروع متعلق 
به جوانان كم سال بوده و چهل درصد از آنها را دختراني كه سن شان از بيست سال كمتر است 

به دنيا آورده اند«)26(
»لندن رويتر خبر گزاري فرانسه در گزارشی كه دكتر ژ آ مأمور پزشكی شهرداری لندن تهيه 
كرده است خاطر نشان شده كه سال گذشته در لندن از هر ده كودكی كه به دنيا آمده يكی غير 
مشروع بوده است. دكتر اسكات تا كيد نموده است كه تولدهاي غير قا نوني در حال افزايش 
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است و از 33838 در سال 1957به 53433 درسال بعد افزايش يافته است.«)27(
3-2- سقط جنینن:

از بي عفتي است. اگر چه در جامعه هايي كه  سقط جنينن ثمره و پي آمد زيانبار ديگري 
اقدامات و تلاشهاي طبي و بهداشتي زياد براي  يافته  نامشروع رواج  بي عفتي و روابط جنسي 
پيشگيري از تبعات منفي آن انجام شده است. در عين حال موارد زيادي از روابط جنسي منتهي 
به باروري است و از آنجا كه ارتباط جنسي به هدف داشتن فرزندان نبوده قهرا بهترين راه كه 
اين افراد پيش روي خود مي بينند اقدام به سقط جنين است. اما سقط جنين اقدامي نا مطلوب 
و زيان آور است زيرا اين عمل في نفسه براي سلامت فرد مفيد نيست بلكه از يک سو ضربه 
اي سنگين است كه بر سلامت جسم و روان زن وارد مي آيد و در مواردي خطرناک است. 
تا جائي كه پزشكان در مورد افراد كم سال به را حتي تجويز نمي كنند. از سوي ديگر مستلزم 
هزينه درماني است و به لحاظ اقتصادي هزينه آور است و اگر به فلسفه طبيعي غريزه جنسي تو 
جه كنيم سقط جنين في نفسه جنايت است)در شريعت و فقه اسلامي نيز سقط جنين به شدت 

تحريم شده است(.)28(.
اكنون وضعيت اين اقدام ناپسند را در بعضی كشورها ملاحظه می كنيم:

از 15 سال حامله  از دختران كمتر  زيادي  تعداد  ما  هر  در  نشان مي دهد  آمار  »بطوري كه 
می شوند و چون پزشكان به علتّ صغر سن از سقط جنين آنها خودداری مي نمايند ناچار صاحب 
فرزند مي شوند.از طرف ديگر بي بند باري و آزادي و معاشرت، اختلاط پسر و دختر در دبستانها 
و دبيرستانها هر روز بر تعداد خرد سالان حامله مي افزايد. تنها در يک ماه گذشته 150 دختر 
كمتر از 15 سال در سراسر آمريكا راي سقط جنين به كلينيک ها مراجعه كردند و انتشار اين آمار 

و حشت بزرگسالان را دو برابر كرده است.«)29(
»آسوشيتد پرس دكتر مولنز مي گويند از هر چه پنج دختر انگليسي كه براي ازدواج به كليسا 
مي رود يک نفر حامله است.هر سال در لندن پنجاه هزار سقط جنين جنائي انجام مي گيرد و از 

هر بيست كودكي كه متولد مي شوند يكي از آنها نا مشروع است.«)30(
3-3-بیماري هاي مقاربتي:

ابتلا به بعضي بيماريهاي صعب العلاج و كشنده اثر ديگري از آثاري بي عفتي است. اين قسم 
انتقال است و در ميان كساني كه ارتباطهاي جنسي بي  بيماريها از راه مقاربت و نزديكي قابل 
ضا بطه دارند بالنسبه فراوان است و علاوه بر خود افراد مباشر، در مواردي از طريق و راثت به 
فرزندان آنان نيز سرايت مي كند. در نتيجه جنين و فرزندي كه احيانا از چنين افرادي به وجود 
مي آيد در همان آغاز تولد به اين بيماري مبتلا است و در مان چنين كودكاني نوعا سخت و 
بي فايده است. آمار و اخباری كه در مورد افراد و كودكان بيمار آنان ارائه شده خطر و نقش 
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روابط جنسي نامشروع را در گسترش امراض مقاربتي و اثرات منفي آن بر سلامت فرد و جامه 
را تا حدي آشكار مي سازد:

)) گروهي كه بر روي پرچم)آزادي عشق(را نوشته بودند تبديل به موجوداتی با ارزشهاي سر 
در گم مي گردند.امراض مقاربتي ميان اين گروه در برنامه روزانه قرار دارد. سيفليس و سوزاک 
به وضع وحشتناكي گسترش يافته و بسياری از آنان بقدري بی تفاوت هستند كه براي معالجه حتي 
به بيمارستان مراجعه نمي كنند، زيرا به خيال خودشان براي امروز زنده اند و آنان را با فردا كاري 
نيست. در مراكز اين گروه هر روز اطفالي متولد مي شوند كه با امراض مقاربتي پا به دنيا نهاده اند. 
در سانفرانسيسكو مركز اصلی نهضت اين گروه امراض مقاربتی در دوسال اخير به شش برابر 
افزايش يافته است. در لوس آنجلس در بين آنان امراض مقاربتي شش برابر بيش از ساير اهالي 
شهر و جود دارد. بنا به اظهار)رو بين لوگار( مشاور اداره بهداري لوس آنجلس شانس هريک از 
گروه كه آزادي عشق را شعار خود قرار داده براي ابتلا به بيماري سوزاک يا سيفليس و حتي هر 

دو با هم صد درصد مي با شد.«)31(
»خبري گزارش فرانسه: روزنامه)اتيوپين هرالد( چاپ آديس آبابا گزارش داد كه فحشا در 
اتيوپي به شدت رواج يافته است. به موجب نوشته اين روز نامه تعداد فاحشه در اتيوپي كه بيش 

از 25 ميليون جمعيت ندارد به 335هزار نفر رسيده.
…اين روز نامه اضافه كرده است كه رواج فحشا در اتيوپي به صورت فاجعه در آمده و طبق 
آمار سازمان جهاني بهداشت تعداد مبتلايان به بيماري آميزشي از 9 ميليون نفر تجاوز مي كند. 

فحشا از هنگامي كه ايتاليائيها اتيوپي را اشغال كردند به صورت يک حرفه در آمده…«)32(
3-4-تجاوز به عنف:

بازتاب ديگر بي بند و باري جنسي، تهاجم و اعمال خشونت و)) تجاوز به عنف(( از سوي 
ناگواري دارد. در مواردي  از جنبه جسمي و رواني عوارض  اين رفتار  برخي مردان است كه 
موجب سرايت امراض گوناگون، موجب تولد فرزندان نامشروع از هم پاشيدگي خانواده ها سلب 
امنيت عمومي، زمينه ساز مخاضمه ها و در گيريهاي ديگر است و خود في نقسه تجاوز و ظلم به 

شخصيت و حيثيت ديگران است.
البته اگر امر محدود و منحصر به عده اي بوده كه به لحاظ رواني نوعي بيماري رواني دارند 
چندان قابل تامل و موجب نگراني و تاسف نبوده زيرا چنين افراد اولا بسيار معدود هستند و از 
طريق نهادهاي امنيتي قابل كنترل اند و مورد حمايت هيچ سازمان و گروه اجتماعي قرار ندارند. 
ثانيا اين قسم افراد حتي در جامعه های عفيف و پاک نيز وجود دارند و اختصاص به جامعه ها ی 
آلوده ندارد.اما پديده تجاوز جنسي فراتر از اين است، پديده اي است كه بر اثر ملازمات ديني، 
فرهنگی، سياسي، اقتصادي و… ديگري كه پيشتر در جامه هاي ناسالم فراهم شده درميان عده 
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اي افراد قوي و زورمند يا افراد عياش ثروتمند به عنوان يک حق و يک اقدام طبيعي و مجاز تلقي 
مي گردد و قبح و زشتي ظلم و ستم در مورد آن منتفي است. اين صورت از مسئله از اختصاصات 
جامعه هايی است كه روابط جنسی را از انضباط در آورده و مرزهای عفاف را آسيب پذير نموده 

اند. 
3ـ5ـ همجنس گرائي:

عارضه ديگري كه در كنار بي عفتي و به موازات زناكاري و جود دارد عمل همجنس گرائي 
است. اين عمل در جامه هاي بي عفاف و در ميان هريک از دو جنس مردان و زنان مشهود است 
در مباحث آينده به علت اصلي اين پديده اشاره خواهيم كرد اما جاي شگفتي است كه چرا اين 
دو قسم فساد جنسي با يكديگر همراهند، هر جا بي عفتي و زنا كاري زياد است بر خلاف انتظار 
بعضي و تصور اوليه آنان همجنس بازي نيز بالنسبه زياد است آيا يكي از اين دو، سبب و باعث 
ديگري است يا هر دو پديده معلول عامل ديگري هستند؟ يک امر سلم است و آن تقدم و سبقت 
اشاعه بي عفتي گسترش زناكاري به صورت سازمان يافته و هدفمند است يعني در جوامع غربي 
نخست ارتباط جنسی مشروع ميان مردان و زنان ترويج شد سپس همجنس گرائی به صورت 
يک پديده اجتماعي ظهور كرد. در هر صورت اگر بتوان بي عفتي و زناكاري رادر حد تمايلات 
مشترک حيواني يک امر طبيعي شمرد، همجنس بازي خلاف طبيعت اوليه و فطرت سالم انساني 
و بلكه خلاف غريزه سالم حيواني است زيرا چنين روش و رفتاری در ميان حيوانات ديده نمي 
شود و اين حاكي از دوري و ناسازگار بودن آن با فطرت پاک انساني است. در اينجا) اگرچه ( 
در مقام آن نيستم كه جنبه هاي منفي همجنس گرائي را باز گو كنيم زيرا بررسي ابعاد آن از نظر 
دينی و علمی در خور بحثی مستقل است. لكن جهت ملاحظه آثار زيانبار بی عفتی و نقش آن 

در بروز و ظهور عارضه همجنس گرائي چند نمونه را ذكر مي كنيم:
»گروهي كه بر روي پرچم)آزادي عشق( را نوشته بودند بتديل به موجوداتی با ارزشهاي سر 
در گم مي گردند. در ميان آنان انواع و اقسام اعمال جنسي از قبيل رابطه مرد با زن، مرد با مرد، 

زن با زن، و حتي اعمال جنسي جمعي به چشم مي خورد.«)33(
»در 22 ايالت آمريكا سازماني به نام »والدين فرزندان همجنس باز« جهت كمک به پدران و 

مادراني كه فرزندانشان انحراف جنسي دارند در حال تشكيل است.«)34(
4ـ نظریه لیبر الیستي و بررسي آن:

برخی براين باور اند كه زمينه روابط غريزي و جنسي به صورت طبيعي در سر نوشت انسانها 
به و ديعه آفريده شده است و ممنوعيت و محدوديت اين روابط از سويي با عث سلب آزادي و 
موجب اثرات منفي بر جسم و روان هر انسان است. از سوي دگر و سيله حرص و عطش كاذب 
نسبت به ارضاء غريزه جنسي و دست زدن به اقدامات خارج از حدود قانون است اگر محدوديتها 
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از ميان برداشته شود عواقب مربوط به آن نيز پيش نخواهد آمد و هريک از مردان و زنان به لحاظ 
روحي و رفتار معتدل خواهند بود. غريزه جنسي در مرد و زن همانند نيروي جاذبه ميان آهن و 
آهن ربا است كه تا از هم دور هستند كشش و جاذبه آنان نسبت به يكديگر شديد است و اگر 
فاصله برداشته شود هر دو به اعتدال مي رسند چنان كه اگر آونگي را از وضع آرام و طبيعي اش 
دور كنيم و سپس آن را رها سازيم باز تاب، آن خواهد بود كه تا مدتي حركتهاي متناوب خواهد 
داشت تا سر انجام در موضع طبيعي اش ثابت و به حالت اعتدال قرار گيرد. خلاصه محدوديتها 
و فاصله هاي ايجاد شده ميان زنان و مردان باعث حرص و التهاب غريزه اي و جنسي نسبت به 

يكديگر است.)35(
بررسی: اين نظريه و نگرش در مورد انسان و غريزه جنسی ممكن است از سوي عده اي به 
هدف مبارزه با ارزشهاي اسلامي و انساني در زمينه عفاف باشد اما عده اي يقينا از راه صداقت 
و از سر خير خواهي و بر پايه تشخيص، آگاهي و باور خويشتن اظهار نظر می كنند. پرداختن به 
اظهارات افراد مغرض و پاسخ دادن به آن تضييع فرصت است اما نظر و سخن افراد خير خواه 
شايان ارج نهادن و درخور برسي است. بايد تمام ابعاد آن را پذيرفت و اگر خطا است منصفانه 
پاسخ داد كه اين شيوه الهي است. اين نگرش پذيرفته نيست زيرا اضافه بر آنچه ديدگاه الهي و 
اسلام در باره شخصيت و ويژگيهاي انسان قائل است، وجدان و تجربه عيني هم با اين انديشه 
مخالف است. توضيح آنكه: از ديد گاه اسلام انسان موجودي »مسئول« است به اقتضاي مسئوليت 
داراي اراده، اختيار و آزادي عمل است. اما آزادي اش مطلق، بي حساب و بي رويه نيست بلكه 
ثروت  هزينه  و  از جمله در صرف  امور شخصي  در  لذا  است.  و هدفمند  آزادي هدايت شده 
خويش آزاد نيست تا آن را تلف سازد يا اسراف نمايد. در مورد جسم و روان خويش آزاد نيست 
سلامت خويش را به مخاطره اندازد. لذت بردن جنسي انسان نيز در چارچوبي خاص و هدايت 
شده و هدفمند قرار گرفته است چنانكه ساير شئونات او نيز چنين است به عبارت ديگر آيا انسان 
در ساير جنبه هاي التذاذي مانند خوردن، نوشيدن، پوشيدن، خوابيدن و… داراي آزادي مطلق 
است تا در زمينه ارضاء غريزه چنين باشد؟ كار برد غريزه جنسي بايد هماهنگ با ساير ابعاد و 

جنبه هاي مادي، معنوي، فردي و اجتماعي انسان باشد و در دين اسلام چنين است.
افراد  با  اگر  افزون خواه  و  تنوع طلب  انتخابگر  اراده،  با  انسان موجودي است  علاوه آنگه: 
مختلف و فراوان، ارتباط جنسي بر قرار كند باز پيوسته در جستجوي فرد و افراد ديگر است و 
اين حرص و تنوع طلبي همچنان باقي است و مانند آهن و آهن ربا نيست كه به تعديل برسد 
و مانند آونگ رها شده نيست كه پس از رهائي، نوسانات و حركاتش رو به كاستي و آرامش 
نهاده و متوقف گردد. بلكه تا جسم و جان او توان دارد و سالم است نياز جنسي او توام با تنوع 
خواهي و تازه جوئي باقي است. آنچه در كشور هاي غربي پيش آمده براي تاييد اين حقيقت 
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كافي است. آنان كه بنا به افتضاي نظام استثمارگر سرمايه داري پيشگام آزادي جنسي و طرفدار 
روابط جنسي آزاد و بي رويه شدند آيا در كشورهاي غربي و كشورهاي زير سلطه آنان، افراد 
به خصوص مرادان و جوانان به اعتدال جنسي رسيده اند؟ بيماريهاي جنسي، تجاوز به عنف و 
خشونت جنسي نسبت به زنان و كودكان، روي آوردن به ازضاء غير طبيعي از طريق همجنس 
گرائي در آنجا كم شده است؟ كافي است مجدداـً توجه و دقت كنيم به آمارهائي كه در برخي 
زمينه هاي مذكور ارائه شده است. به وضوح مي بينيم پس از دهها سال، اعتدال جنسي حاصل 

نشده بلكه عوارض نا خواسته و مضاعفي را با عث شده است:
بازان محقق شده است. در كشور هاي  از راه تماس جنسي در همجنس   B »انتقال هپاتيت 
پيشرفته انتقال بيماري اغلب از اين راه انجام مي گيرد. انتقال از راه تزريق داخل وريدي معتادين 
B مبدل مي گردند. در  يا دائم ويروس  بازان به حاملين مزمن  كمتر شايع است. اكثر همجنس 
حدود 2 درصد از افراد ياد شده نهايتا به يک هپاتيت پيش رونده مزمن، سيروز يا حتي هپاتوم 

اوليه مبتلامي شوند.«
»سندرم ياد شده ايدزـ براي اولين بار در سال 1981 در ايالات متحده آمريكا اعلام گرديد… 
از ميان 5000 بيمار اوليه در ايالات متحده آمريكا 70 درصد همجس باز 18 در ضد معتاد، 4 
درصد اهل هائيتي يک درصد هموفيلي و كمتر از يک درصد در يافت كنندگان خون بوده اند 
و 4 درصد بقيه موارد موارد انتقال از غير همجنس باز مسلم شده اما اين موارد در كشور هاي 

پيشرفته نادر هستند.«
»همه گيري كنوني ايدز كه در همجنس بازان جنس مذكر مشاهده گرديده است مبين فقر 

اطلاعات ما در باره شيوع و نوع اعمال همجنس بازي مي باشد.«)36(
در پايان از ياد نبريم كه پس از آنكه كشورهاي غربي و سرمايه داري، راه ليبر اليستي جنسي 
را طي كردند و نتايج مذكور را تجربه نمودند اگر بنا باشد جامعه و ملت ديگری راه رفته آنان را 
طی كند و تجربه آنان را دوباره تجربه كند مورد ملامت و سرزنش خردمندان و نسلهاي آينده 

قرار خواهد گرفت.

خلاصه و نتیجه بحث:
لباس و پوشش بدن دارای سابقه ای طولانی است و با تاريخ حيات انسان همراه بود و امری 

نيست كه در قرون اخير ابداع شده باشد.
در ميان اقوام و ملتها عموماً مقدار پوشش زنان از پوشش مردان بيشتر بوده است.

تقليل و تغيير و كاهش لباس و پوشش زنان در كشورهای سرمايه داری باعث تبعات منفی و 
پی آمدهای زيان بار فراوان گرديد.
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حدود و ميزانی كه اسلام برای كميت و كيفيت لباس و پوشش زنان تعيين نموده بر مبنای 
فطرت و مصالح انسانها است و بيش از نمونه های ديگر قابل اعتماد است.

5ـ مكتب اسلام به عفاف جنسي و پاكدامني توجه و عنايت ويژه اي دارد و از راههاي مختلف 
زمينه تحقيق آن در فرد و جامعه را مهيا نموده است.

6ـ د رآيات قرآن و روايات معصومين، حكمتها و فلسفه هاي مختلف و مهم براي عفاف و 
پاكدامني بيان شده است. 

7ـ به لحاظ علمي و عيني آثار و نتايج گوناگون و زيانباري در بي انضباطي جنسي و بي عفتي 
و جود دارد. فرزندان بي هويت، سقط جنين، امراض مقاربتي، تجاوز به عنف و همجنس بازي، 

بخشي از اين آثار شوم و مفاسد است.
8ـ نظريه ليبراليسم جنسي، در عمل تجربه موفق و سودمندي نداشته است و نه تنها موجب بر 
قراري روابط جنسي معتدل و سالمي نشده بلكه مفاسد جنسي مضاعف و زمينه گسترش امراض 

صعب العلاج و مهلكي مانند ايدز را در كشورهاي سرمايه داري باعث شده است.



فلسفه پوشش و عفاف در فرهنگ اسلامی110

پي نوشت ها
1- روت تورنل)بی تا ( تاريخ لباس، صفحه 41 - اسلاملو 

نعيمه)1386ش( حريم ريحانه.
2 – ويل دورانت) 1367( تاريخ تمدن، جلد 2 صفحه 11-12 

يونان باستان.
3-ويل دورانت)1367 ( تاريخ تمدن، جلد 2 صفحه 11-12 

يونان باستان.
4- قران كريم سوره بقر آيه 187

5- قرآن كريم سوره اعراف آيه 26-28
6- قرآن كريم سوره فاطر آيه 12 سوره نخل آيه 14
7- قرآن كريم سوره حج آيه 23، سوره فاطر آيه 33
8- قرآن كريم سوره نخل آيه 81، سوره انبيا آيه 80

9- قرآن كريم سوره احزاب آيه 32
10- قرآن كريم، سوره احزاب، آيه 59.
11- ويل دورانت) 1367( تاريخ تمدن

12- مجلس محمد تقي)1403 هـ ق( بحار الا نوار، جلد 79، 
ص 115

13- كي نيا مهدي) بی تا ( مباني جرم شناسي، جلد2 گفتار دهم
14- نوري الطبرسي ميرزا حسين) 1407( مستدرک الوسايل، 

جلد 2 قم موسسه آل البيت ص 531 15- العاملي شيخ حر) 
1396 ق ( وسايل الشيعه جلد 15 ص 266

16- الطباطبائي السيد محمد حسين) بی تا ( الميزان، جلد 13 
صفحه 92

17- قرآن كريم سوره اسراء آيه 32
18- قرآن كريم سوره روم آيه 21

19- قرآن كريم سوره اعراف)7( آيه 189
20- مجلسي، تقي)بی تا ( بحار الا نوار، جلد 57 صفحه 359+ 

فلسفی، محمد تقی، كودک جلد 1، صفحه 157.

21- قرآن كريم، سوره بقره، آيه 187.
22- ويل دورانت) 1367 ش ( تاريخ تمدن ايوانان باستان، جلد 

2 صحفه 61
23- سيد رضي نهج البلاغه كلام 252

24- فسلفي، محمد تقي) 1349 ( كودک، جلد 1 صفحه 146
25- المجلسي محمد باقر)1403 هـ ش( بجار الانوار، جلد 76 
صفحه22، بيروت دار احياء الثراث الفربي الصدوق محمد بن 
علي)1362هـ ش( الحصال صفحه 321 قم، منشورات جامعه 

المدرسين
26 – فسلفی محمد تقي) 1349 (، كودک، جلد 1 صفحه 145

27- همان.
28- العاملي محمد بن الحسين الحر) 1388 هـ ق( وسائل 

الشيعه، تهران شارع بودز جمهوري المكتبه الاسلاميه النجفي 
محمد حسن) 1399هـ ق ( جواهر الكلام جلد 43 صفحه 356 

بيروت دارا احياء التراث العربي
29- فلسفي، محمد تقي، )1354( بزرگسال و جوان، جلد 1 

صفحه 216
30- فلسفي، محمد تقي، كودک، جلد 2 صفحه356.

31- فلسفي، محمد تقي، بزركسال وجوان، جلد 1 صفحه 212
32- فلسفي، محمد تقي، بزرگسال و جوان، جلد 2 صفحه 249
33- فلسفي، محمد تقي، بزركسال وجوان، جلد 1 صفحه 212

34- الوين تاين تافلزي) 1366ش ( موج سوم، صفحه 371 
ترجمه

35- كي نيا مهدي، مباني جرم شناسي، جلد 2 صفحه 305، 
سزاز بكار يا، رساله جرايم و مجاز اتهاي صفحه 133 ترجمه 
دكتر محمد علي اردبلي، الوردي علي حسين، كتاب و عاظ 

السلا طين صفحه 10-11
36- آصفي ولي الله، شيوع بيماريهاي مقاربتي در جهان امرو، ز 

صفحه 37-29-28




